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فرهنگی22

فیلم
می‌شود.مشـــکل اینجاســـت که بیشـــتر این 
فیلم‌ها سودشـــان در تولید است. می‌گویند 
بـــا یک فیلـــم بـــار خودمـــان را ببندیـــم بهتر 
از این اســـت که مثـــل اطیابی‌نامـــی زحمت 
بکشـــیم تند تند کارکنیم تا اموراتمان بگذرد.

 
می‌گویید ضعف فیلم‌های اجتماعی به 

تنبلی فیلمساز و فیلمنامه نویس مربوط 
می‌شود؟!

 به ساده‌گیریشـــان بر می‌گردد. خیلی ســـاده 
می‌گیرنـــد. فیلم‌هـــا را نـــگاه کنیـــد. خانواده 
خود شـــما چند تا از این فیلم‌های اجتماعی 
امســـال را دوســـت دارد ببینـــد؟ برخی‌ها هم 
عملاً طـــوری تبلیـــغ می‌کننـــد که نیـــا من را 
ببیـــن. از یادداشـــت دو نفر منتقـــدی که در 
تجلیل آنها مطلب می‌نویســـند بیشـــتر راضی 
می‌شـــوند تا اینکـــه مخاطب فیلـــم را ببیند و 
واقعیـــت دســـتش بیاید. اعتـــراض و توهین 
بـــه ژانـــر مقابـــل‌ هـــم برایشـــان راحت‌ترین 

کار است.
 

پس بر این باورید که شرایط برای ساخت 
فیلم اجتماعی وجود دارد و از آنها حمایت 

هم می‌شود؟
کـــه  فیلـــم کمـــدی ســـراغ دارم   چندیـــن 
خـــود  مثالـــش  شـــده.  رد  فیلمنامه‌شـــان 
تـــا از  مـــا، امســـال قبـــل از »هتـــل«، ســـه 

. شـــد رد  ن  یمـــا مه‌ها فیلمنا

در گفت‌وگویی اعلام کرده بودید که 
سینمای اجتماعی امروز از پیام‌های 

اینستاگرامی عقب‌تر است.
 مگـــر دروغ گفتـــم شـــما ارزیابی‌تـــان غیر از 

این اســـت؟

سؤال من این است سینمای طنز و کمدی 
چطور؟ از شوخی‌های اینستاگرامی 

عقبت‌تر نیست؟
 دارد جلو می‌رود. نه اینکه بگویم اســـتاندارد 
اســـت امـــا بـــه اســـتاندارد نزدیک می‌شـــود. 
مردم هم متوجهش هســـتند. دارد از ابتذال 
فاصلـــه می‌گیـــرد. مـــردم متوجه دور شـــدن 
ابتـــذال هســـتند. همیـــن دور شـــدن قـــدم 
بـــه قـــدم را مـــردم قبـــول دارنـــد و حمایـــت 
می‌کنند. ما هـــم موظفیم بـــا حمایت مردم 

روز بـــه روز از ایـــن ابتذال فاصلـــه بگیریم.
 

از نگاه شما ابتذال چیست؟ 
ابتـــذال یعنـــی چیزهـــای باارزشـــی را به لحن 
الکنی بیـــان کنیم. به عنوان مثـــال قهرمانان 
ملی را بســـازیم بـــدون اینکه هنـــر و جذابیتی 
داشته باشد. بعد اسمش را به دروغ بگذاریم 
کار ملـــی. چنـــد نفـــر را هـــم بخریـــم برایش 
نقـــد بنویســـند. مـــردم متوجه ایـــن ترفندها 
می‌شـــوند. دیگـــر از ایـــن ابتـــذال داریـــم دور 
می‌شـــویم کـــه بـــا چهـــار تـــا نقـــد دروغیـــن 
مردم گـــول بخورند. نـــه! الان مـــردم تصمیم 
می‌گیرند، خودشـــان می‌بینند و خودشان به 
همدیگر توصیه می‌کنند کـــه کدام فیلم بهتر 
اســـت. فیلم خوب در هر ژانری موفق اســـت.

 
در گفت‌وگوی قبلی‌مان در پاسخ به این 

سؤال که فرمول موفقیت اطیابی در جذب 
مخاطب چیست، گفتید فرمول مشخصی 
ندارید. برخی از طنزسازان شبکه نمایش 

خانگی از جمله کیارش  اسدی‌زاده 
و سروش صحت در »دفترچه 

یادداشت« و»مگه تموم عمر چند 
تا بهاره«؟ ذائقه‌سنجی می‌کنند 

و در مسیر ارائه طنز متفاوتی 
هستند.

بلـــه دارنـــد زحمـــت خودشـــان را 
. می‌کشـــند

این ذائقه‌سنجی از سمت شما ایجاد 
می‌شود؟ دوست ندارید فضای تازه‌تری 

در همین عرصه تجربه کنید؟
طنـــز من آنقدر متفاوت اســـت کـــه جمعیت 
بیشـــتری را به ســـینما بکشـــاند. طنـــز موفق 
طنزی اســـت که مردم بگویند موفق اســـت. 
نمی‌‌گویـــم مـــا موفـــق بودیـــم. موفقیـــت ما 
وقتی اســـت کـــه 20 میلیـــون مخاطـــب را به 
ســـینما بکشـــانیم. من تلاشـــم را می‌کنم به 

این رقم برســـم.

یعنی معتقدید مطالبه جامعه امروز طنزی 
است که شما می‌سازید؟

نه مـــن نگفتم. ما جذابیتـــی فراهم می‌کنیم 
کـــه فیلـــم را از خودشـــان بداننـــد و حـــرف 
خودشـــان در فیلم باشد و آن را بفهمند. زیاد 
هم حرف رویی نباشـــد. در حد ســـواد مردم 
باشـــد نـــه منتقدانی کـــه متوجه نیســـتند  یا 
نمی‌خواهنـــد متوجـــه شـــوند. مـــن خـــودم 
کارهـــای ســـروش صحـــت را دوســـت دارم. 
من فیلـــم کیانوش عیـــاری را دوســـت دارم. 
می‌دانـــم در فیلـــم آقـــای عیـــاری چـــه پیامی 

 . هست
عده‌ای هســـتند که به فیلم او حمله می‌کنند 
یـــا نمی‌خواهند بفهمند یا اینکه خودشـــان را 
بـــه آن راه زده‌انـــد. همه دارنـــد کار می‌کنند. 
مـــن قصـــد نـــدارم بـــه هیـــچ ژانـــری توهین 
کنم اما در چشـــم آدم نـــگاه می‌کنند توهین 
می‌کننـــد. حتی در نـــوع تعریف کردن‌شـــان 
توهیـــن هســـت. بـــه نظر شـــما در برابـــر این 
همـــه توهین من چطـــور باید برخـــورد کنم؟ 
حتـــی خـــود شـــما بـــه ســـؤال‌هایتان برخی 
اوقات ســـعی می‌کنید یک خـــط توهین‌آمیز 
بدهیـــد. انگار کلاس آدم مـــی‌رود بالاتر. انگار 
تبدیل به رســـم شـــده که هر جا نشســـتیم به 

فلانی فحشـــی بدهیم. 
مـــن اگر بخواهم مثل خودشـــان برخورد کنم 
کـــه نمونه‌های بارزتـــری می‌توانـــم در تقبیح 
فیلم‌شـــان بگویم. اگـــر بخواهـــم از ابتذال و 
شـــوخی‌های مبتذل جنســـی حرف بزنم که 
می‌توانم در آثارشـــان یکی یکی نمونه بیاورم. 
از تمام آن چیزهایی که در آثار من نیســـت و 
آنهـــا به آن تهمـــت می‌زننـــد، می‌توانم نمونه 
بیاورم. امـــا بدانید مردم متوجـــه این تهمت 

. ند می‌شو

آثار شما را نمی‌شود به کنایه‌های جنسی 
متهم کرد.

بلـــه همـــه می‌گوینـــد. خبرنگارهـــا می‌گویند 
مـــا چنین چیـــزی ندیدیـــم و بعد در نشـــریه 

از  پـــر  دیگرشـــان می‌نویســـند 
شـــوخی‌های جنسی 

آدم  بـــه  اســـت. 
برمی‌خـــورد که 

حتـــی  ا  چـــر
برای تخریب 
دروغ  به  من 
ســـل  متو

 . ند ‌شـــو می
تهمـــت  مگـــر 

؟  نیســـت ه  گنـــا
هم  مـــن 

با »انفرادی« در سال 1401 و »دینامیت« 
در سال 1400 عنوان پرفروش‌های سال 
سینما را در اختیار داشتید و امسال هم 

»هتل« را که وارد جدول پرمخاطب‌ترین 
فیلم‌های بعد از انقلاب شده است. 
خروجی ضرب و تقسیم‌هایی که به 

شکل عمومی در ذهن عامه مردم شکل 
می‌گیرد، این است که لابد آورده مالی 

چند سال اخیر سینما برای مسعود 
اطیابی، خیلی وسوسه‌کننده است که 

هر سال یک یا دو فیلم کمدی روانه اکران 
می‌کند؟

 
نـــه. عملاً بـــرای کارگـــردان هیـــچ آورده مالی 
نـــدارد؛ یعنـــی دســـتمزد عـــادی می‌گیـــرد. 
کمـــی  کـــه  کارم  چنـــد  از  بعـــد  تـــازه  مـــن 
اقبـــال بیشـــتری پیدا کـــرده، الان دســـتمزد 
بیشـــتری‌طلب می‌کنم، آن هم الان. بنابراین 
واقعـــاً آورده وسوســـه‌کننده‌ای نیســـت. اگـــر 
ســـودی باشـــد که چنـــدان هم نیســـت برای 
ســـرمایه‌گذارهایی اســـت کـــه هزینـــه فیلـــم 
را تأمیـــن کرده‌انـــد. آنهـــا و بیشـــتر از همـــه 
صنعت ســـینمای ایـــران ســـود می‌کنند یعنی 
مجموع کلان ســـینما از سالن سینما گرفته تا 
کارکنانش و همچنین فیلم‌های اجتماعی که 
اقبال زیادی از ســـوی مخاطـــب ندارند. اینها 
ســـود بیشـــتری از قبـــل فیلم‌هـــای پرفروش 
می‌برنـــد. یک ســـوم فـــروش کل ســـینما به 
صاحبان اثـــر می‌رســـد. مثلاً اگر فســـیل 300 
میلیـــارد فروختـــه 100 میلیـــارد تومان دســـت 
صاحبان فیلم می‌رســـد کـــه اگـــر 30 میلیارد 
تومـــان برای ســـاخت آن هزینه کرده باشـــند 
پولشـــان در یک سال و اندی ســـه برابر شده 
اســـت امـــا تهیه‌کننـــده، کارگـــردان و بازیگر 
دستمزدشـــان عادی اســـت. دســـتمزد بنده 
از یک فیلـــم خیلی پرفروش در کل ســـال به 
انـــدازه دســـتمزد یک مـــاه یک دندانپزشـــک 

نمی‌شـــود. هم 
 بخـــش خصوصـــی عملاً اگـــر ســـودی بکند، 
بـــرای ســـرمایه‌گذار اســـت. مـــنِ کارگـــردان 
و حتـــی بازیگرهـــا کـــه دســـتمزد بیشـــتری 
می‌گیرنـــد ســـود خاصـــی نداریم. بـــه عنوان 
مثـــال بازیگری که 4 میلیارد تومان دســـتمزد 
می‌گیرد اگر طی ســـال ســـه تا فیلـــم هم بازی 
کنـــد در نهایـــت 12 میلیـــارد تومان می‌شـــود 
یعنی پـــول یک آپارتمان درســـت و حســـابی 
را هـــم طی یـــک ســـال نمی‌توانـــد در بیاورد. 
در واقـــع فـــروش فیلم‌هـــای کمـــدی، هزینه 
اکـــران فیلم‌هـــای دیگـــر را تأمیـــن می‌کنـــد 
وگرنه ســـالن‌های ســـینما ضررده می‌شـــوند. 
خیلـــی از فیلم‌هایـــی کـــه اکـــران می‌شـــوند 
حتـــی بـــه انـــدازه پـــول برقـــی کـــه مصـــرف 
می‌شـــود آورده ندارنـــد چه برســـد بـــه اینکه 

پـــول 4 تا کارمند ســـالن ســـینما را هم تأمین 
کننـــد. هزینـــه ســـالن‌های ســـینما از قِبـــل 
فیلم‌هـــای پرفـــروش در می‌آیـــد و در واقـــع 
ایـــن یارانه‌ای بـــرای فیلم‌هایی بـــا فروش کم 
اســـت. فیلمی که فروش کمتـــری دارد عملاً 
در طـــول روز پول یـــک کارمند ســـینما را هم 
در نمـــی‌آورد چه برســـد به 400 ســـالن که هر 
کدام به میزان متوســـط سه چهار نفر نیروی 

انســـانی دارند.
 

برخی از سالن‌داران امیدوار شده‌اند که 
پس از مدت‌ها مخاطب با سینما آشتی 
کرده و برخی هم معتقدند تعدد ساخت 

و اکران قابل توجه این دست فیلم‌ها، 
فیلمسازان اجتماعی را به حاشیه برده 

است. چقدر با این گزاره موافق هستید؟
 نـــه. فیلـــم خـــوب؛ کمـــدی یـــا غیرکمـــدی 
نـــدارد. نمونه‌های موفق فیلـــم اجتماعی کم 
نداشـــتیم. »متری شـــیش و نیـــم« و »درباره 
الی« هـــم خوب فروختنـــد؛ فیلم‌های خوبی 
بودنـــد و خب مـــردم هم فیلم‌هـــای خوب را 
انتخـــاب می‌کنند. اصـــاً به ژانر ربـــط ندارد. 
متأســـفانه این روزها فیلم‌هـــای اجتماعی ما 
کیفیـــت پایینی دارنـــد. به لحاظ ســـاختاری 
کم فروشـــی می‌‌کنند. برای اینکه ســـود را در 
تولیـــد دیده‌اند و نـــه در ارتباط بـــا مخاطب. 
اعتبـــار ســـازنده‌ بســـیاری از ایـــن فیلم‌ها در 
ندیده شـــدن فیلمشـــان اســـت؛ یعنـــی باید 
تـــاش کنند فیلمشـــان دیـــده نشـــود. برای 
همیـــن بـــه هـــر روشـــی متوســـل می‌شـــوند 
تـــا فیلمشـــان دیده نشـــود، ســـه چهـــار نقد 
ح  را مطـــر بخرنـــد و خودشـــان  سفارشـــی 
کنند. تأکید می‌کنم اساســـاً خیلی‌هایشـــان 
نمی‌خواهنـــد فیلمشـــان دیده شـــود و از اول 
می‌داننـــد اندازه فیلمشـــان چقدر اســـت اما 
آنهایـــی کـــه فکـــر می‌کننـــد فیلمشـــان باید 
دیده شـــود خب بایـــد فیلم بهتری بســـازند.

 
بخشی از این خواستن به فیلمساز بر 

می‌گردد و بخشی هم به شرایط کار؛ به 
اینکه فیلم متناسب با حال و هوای جامعه 

و مخاطب چقدر شانس دریافت مجوز 
ساخت دارد؟

 به نظرم همیشـــه امکانش هست. بهانه‌ها را 
بگذارید کنـــار. برای فیلم کمدی که شـــرایط 
ســـخت‌تر اســـت و براحتـــی پروانه ســـاخت 
نمی‌گیرد. امســـال نزدیک بـــه 100 فیلم اکران 
شـــده مگر چنـــد تـــای آن کمدی اســـت؟! به 
ســـینمای اجتماعـــی و ســـینمای غیرکمدی 
بیشـــتر بهـــا داده می‌شـــود، پروانـــه ســـاخت 
می‌دهنـــد، در ســـاختش مشـــارکت دارنـــد و 
بـــه تبلیغاتش کمک می‌کننـــد و... کدام یک 
از ایـــن حمایت‌ها شـــامل حـــال فیلم کمدی 

می‌توانـــم با تهمـــت کار کنـــم امـــا نمی‌کنم. 
اگـــر بخواهـــم از آثـــار همکارانی که بـــه فیلم 
من توهیـــن می‌کنند از همـــان چیزهایی که 
ادعایشـــان این اســـت که در آثار من اســـت، 
نمونه‌هـــای مشـــخصی بیـــاورم ســـکانس بـــه 
ســـکانس جلـــوی چشم‌شـــان می‌گـــذارم که 
چقـــدر حرف‌هـــای رکیـــک زده شـــده، چقدر 
ترویـــج شـــراب‌خواری شـــده، چقـــدر ترویج 
بی‌بنـــد و بـــاری شـــده، چقدر امنیـــت ذهنی 
خانواده‌هـــا را بـــه هـــم ریخته‌انـــد و بـــا پایان 
باز خـــاص چـــه تخریبـــی در جامعـــه انجام 

داده‌انـــد.

فعالیت‌تان را با فیلمبرداری از جبهه آغاز 
کردید و در آغاز فیلمساز نزدیک به حوزه 

هنری بودید. آیا اطیابی دوره متأخر تغییر 
کرده و دیگر باوری به فیلم‌های دوره 

مقدم‌اش ندارد؟
اگر خاکریزی هســـت من پشـــت آن خاکریز 
ایســـتادم. الان خاکریز من اینجاست. پشت 
خاکریـــز آرپی‌جـــی‌زن داریـــم، تک‌تیرانـــداز 
داریـــم و... هـــر کـــدام تخصص خودشـــان را 
دارنـــد. مـــن در این ژانر جـــا افتادم و ســـعی 
می‌کنـــم بهتریـــن خدمـــت را بکنـــم.  اگـــر 
شـــادی مـــردم موجـــب ناراحتـــی بدخواهان 
مردم اســـت مـــن دنبالـــش می‌روم تـــا مردم 
را شـــاد کنـــم و بدخواهانشـــان را ناراحـــت. 
قطعاً پرُشـــدن ســـالن‌های اجتماع و شادابی 
اجتماعـــی و خنده‌های جمعی چیزی اســـت 
که دشـــمن و بدخواهان مردم نمی‌خواهند. 
هـــر کس هـــم که مخالف این نشـــاط اســـت 
قطعـــاً از ما نیســـت. مـــن ســـعی می‌کنم خار 

آنها شوم. چشـــم 

این تفکر رواج نوعی بی‌تفاوتی نسبت به 
پیرامون نیست؛ اینکه مخاطب به سینما 

بیاید و به مشکلاتش بخندد؟
آیا من نســـبت به جامعه‌ای که نیاز به نشـــاط 
دارد، بی‌تفاوتـــم؟ مـــا کجـــا ایجـــاد بی‌تفاوتی 
نیســـت.  بی‌تفـــاوت  مخاطـــب  کردیـــم؟! 
مخاطـــب در ایـــن جامعـــه بـــرای هـــر چیـــز 
دغدغـــه دارد. بعضـــی وقت‌هـــا بـــرای رهایی 
و آرام شـــدن خـــودش نیاز به تمـــدد اعصاب 
دارد. چـــه پزشـــک و چه کارگر بـــه آرامش نیاز 
دارد. ما ایـــن آرامش را برای یکی دو ســـاعت 
تأمیـــن می‌کنیم. هـــر یک نفر در طول ســـال 
2 ســـاعت درگیر کار من اســـت. بیشـــتر از دو 
ســـاعت که نیســـت. با ایـــن نگاه اســـتراحت 
کردن مـــردم هم آنهـــا را از دغدغه‌هایشـــان 
دور می‌کنـــد. ایـــن حرف بی‌ربطی اســـت. نه 
حـــرف اجتماعـــی اســـت و نه منطقـــی. مثل 
جوکی که دوســـتی می‌گفت خنـــده فرهنگی 

. بکنیم

سینما که فقط خندیدن نیست و خنده از 
سر تدبر و تفکر هم متفاوت است. اساساً 
از اینکه ارزش فیلم‌تان هم‌پای بلیت‌های 

فروخته شده در نظر گرفته شود راضی 
هستید.

دوســـتان دیگر اگـــر حرفی دارند حرف‌شـــان 
را بزنند. من قســـمت ســـرگرمی واقعـــاً برایم 
مهم اســـت. فیلم ما بـــه لحـــاظ تأثیرگذاری 
تخریـــب کمتری نســـبت بـــه دیگر آثـــار دارد، 
بلیت‌مـــان ارزان‌تـــر اســـت و مخاطـــب هـــم 
بارهـــا مـــی‌رود می‌بیند. بخشـــی از مخاطبان 
ما تکراری اســـت. از فیلم خوش‌شان می‌آید 
و ســـری‌های بعـــدی را بـــا دوستان‌شـــان یـــا 
خانـــواده می‌بینند. ما در اثرمان کم‌فروشـــی 
نکردیـــم، هزینه کردیم. فیلم مـــا حرف دارد. 
کـــی گفته فیلـــم ما بـــدون دغدغه اســـت؟! 
مســـأله‌ای کـــه دارد مطـــرح می‌کنـــد مگر کم 
چیزی است؟ مســـأله پنهانکاری و آثارش مگر 
کـــم چیزی اســـت؟ شـــما می‌توانید بـــا دیدن 
ایـــن فیلـــم بـــه بچـــه‌ات بگویـــی نتیجه‌اش 
این اســـت. حـــرف کمی نیســـت. شـــما فکر 
می‌کنید این حـــرف بی‌ارزش اســـت و حرف 
کســـی دیگـــر کـــه مثـــاً یـــک چیـــز کوچکی 

مطرح کـــرده باارزش اســـت.

یعنی معتقدید فیلم »هتل« ذهن 
مخاطب را درگیر می‌‌کند؟

نکنـــد، نمی‌آیـــد تماشـــا کنـــد. اصـــاً فیلمی 

ارزش نداشـــته باشـــد مخاطـــب تماشـــایش 
نمی‌کنـــد. حاضـــر نیســـت بلیـــت خرجـــش 
کند. برای فیلمی کـــه ارزش دیدن ندارد هزار 

تومـــن هـــم هزینـــه نمی‌کند.

پیش‌بینی می‌کنید فروش فیلم‌های 
کمدی نهایتاً تا چه زمان ادامه داشته 

باشد؟
 فیلم‌هـــای کمـــدی فـــروش ندارنـــد، نهایتاً 
یکی دو تایشـــان فروش دارد. بقیه فیلم‌های 
کمـــدی هم مثل بقیه فیلم‌ها شـــدند. به نظر 
می‌رســـد در طـــول تاریخ نیـــاز به شـــادابی و 
خنده در بشـــر بوده و برای آن هزینه می‌کند، 
چـــون بـــه آن نیـــاز دارد؛ از بیمـــاری و رخوت 
و بیـــکاری و بی‌عـــاری درش مـــی‌آورد. اگـــر 
می‌خواهید جامعـــه‌ای را خموده و ناکارا کنید 
نشاط و شـــادابی را از او بگیرید؛ بخصوص به 

جمعی.  صورت 
مـــا زحمـــت می‌کشـــیم بـــرای اینکـــه مـــردم 
شـــاداب شـــوند و واقعاً ســـؤال اولتان خیلی 
جـــذاب بـــود که بابـــت ایـــن زحمـــت چقدر 
می‌گیریـــد و مـــن بـــه شـــما پاســـخ دادم که 
چیزی گیرمان نمی‌آید. من حتی ماشـــین‌ام 

را هـــم نتوانســـتم عـــوض کنم.
  

یکی از ویژگی‌های کارهای شما این است 
که همیشه از بازیگران آزمون پس‌داده 

گیشه استفاده می‌کنید از جمله محسن 
کیایی که نویسنده هم هست و ایده‌های 

خوبی دارد.چقدر دست او را در کارهایتان 
باز می‌گذارید؟

 اساســـاً مـــا فیلم‌مـــان را جمعی می‌ســـازیم. 
مـــن در کنار بازیگرها، فیلمبـــردار، صدابردار، 
لبـــاس و... و بخصـــوص  طـــراح صحنـــه و 

تهیه‌کننـــده فیلـــم را می‌ســـازم. 
وقتی از بازیگـــری دعوت به همکاری می‌کنم، 
از حضـــورش  آهنـــی  آدم  نمی‌توانـــم مثـــل 
اســـتفاده کنم و خودم کنترلـــش کنم. قطعاً 
باید به درک مشـــترکی در هر صحنه برســـیم. 
تلاش من این اســـت کـــه یکپارچگی و تداوم 
ایده‌هـــا را کنـــار هـــم حفـــظ کنم. محســـن 

کیایـــی قطعاً صاحبنظر اســـت. 
پژمان جمشـــیدی هم در اجرا چنین اســـت. 
مـــا فیلمنامـــه را مثـــل چـــراغ قوه بـــه روبه‌رو 
می‌گیریم. بـــه قول اســـتاد داریوش فرهنگ 
در ورک‌شـــاپی در موزه ملی سینما »فیلمنامه 
مثل قطب نماســـت«، چه بـــرای بازیگر و چه 

برای کارگردان. 
بـــه قطب نمـــا هم که دائـــم نـــگاه نمی‌کنند، 
از قطـــب نما راه پیدا می‌کننـــد. فیلمنامه هم 
همین شـــکل اســـت. اگر بازیگر را خط کشی 
شـــده هدایت کنـــم به جایـــی نمی‌رســـم. با 
تمام بازیگرانی که تـــا الان کار کردم خاطرات 
خـــوب همـــکاری دارم و هیچ وقت نـــه بالاتر 
از آنهـــا بـــودم و نـــه پایین‌تر. همـــراه و همکار 
بودیـــم. این جنس رابطه باعث شـــده بتوانم 
از ایده‌هایشـــان اســـتفاده کنـــم. تـــاش من 
حفـــظ لحـــن و یکپارچگی کار اســـت تا زمانی 
کـــه چیـــزی از این دایـــره بیرون نزند دســـت 
تمـــام عوامـــل را بـــاز می‌گـــذارم تـــا خلاقیت 

شـــان را بروز دهند.
 

 برخی بازیگرها پولساز هستند از جمله 
پژمان جمشیدی که به عضو ثابت تیم 
بازیگری شما تبدیل شده است و رضا 

عطاران که در کارهای قبلی با او همکاری 
داشته‌اید و این روزها هر دو در »ویلای 

ساحلی« حضور دارند. عطاران واقعاً یک 
پدیده است و در هر موقعیتی می‌تواند 
مخاطب را جذب کند. این محبوبیت از 

کجا می‌آید.
 کســـانی مثل رضا عطاران و پژمان جمشیدی 
را  مـــردم  بـــرای  خالص‌شـــان  نیـــت  نـــان 
می‌خورنـــد و البته که به کارشـــان هم اهمیت 
می‌دهنـــد. اینهـــا ذاتاً در دل مردم هســـتند و 
مـــورد محبت مـــردم قـــرار می‌گیرند. کســـی 
که به مردم محبت داشـــته باشـــد و نســـبت 
به آنهـــا خشـــمگین نباشـــد در دل مردم هم 
بیشـــتر جا دارد. مهمترین شاخصه بازیگرانی 
کـــه نـــام بردید این اســـت کـــه خودشـــان به 
مـــردم محبت دارنـــد و همین محبـــت را هم 

از مـــردم دریافـــت می‌کنند.

 گروه فرهنگی/ چه جزو طرفداران فیلم‌های طنز باشـــیم و چه دل خوشی از نمونه‌های مؤخر آن 
نداشـــته باشیم، کمدی‌ها همچنان پرفروش هســـتند و در اولویت اول انتخاب مخاطبان سینما 
قرار می‌گیرند. دو فیلم »فســـیل« و »هتل« به ترتیب با بیش از 306 و 226 میلیارد تومان روی هم 
افزون بر 530 میلیارد تومان برای ســـینمای ایران درآمدزایی داشـــته‌اند و مجموع مخاطبانشـــان 
بـــه بیـــش از 12 میلیون و 331 هزار نفر رســـیده و در اتفاقی کم‌ســـابقه در یک ســـال، دو فیلم وارد 
جـــدول 10 فیلـــم پرمخاطب بعـــد از انقلاب شـــده‌اند. با وجود اینکه بخشـــی از حیات ســـینما به 
گردش مالی فیلم‌های کمدی بســـته اســـت اما این دســـت از آثار عموماً بازخورد مثبتی از ســـوی 
منتقدان شـــناخته شـــده، دریافت نمی‌کنند. از معـــدود نقدهای مثبتی که در ایام اخیر منتشـــر 
شـــده تحلیل فریدون جیرانی از فروش این دو فیلم کمدی اســـت که در بخشی از آن با اشاره به 
نـــوع برخوردهایی که از گذشـــته در مواجهه با فیلم‌های کمدی شـــده می‌نویســـد: »با فیلمی که 
توانســـته بالای 5 میلیون بیننده داشـــته باشـــد باید مهربانانه برخورد کنیـــم و تحلیلگرانه به این 
موضـــوع نگاه کنیم که دلیل این میزان بیننده چیســـت؟« او در ادامه بر ایـــن نکته تأکید دارد که 
رســـیدن به چرایی این اتفاق بازتاب‌دهنده شـــرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ماســـت. پیش از 
انتشـــار این یادداشـــت در گفت‌وگویی با مســـعود اطیابی درباره تجربه ســـاخت »هتل«، وسوسه 
گیشـــه و چالش‌های آن در مواجهه با مخالفانش گفت‌وگویی داشـــتیم که در ادامه می‌خوانید؛

مسعود اطیابی از تجربه کارگردانی »هتل« به »ایران« گفت

خاکریز امروز من شادی مردم است

آیا من نسبت 
به جامعه‌ای 

که نیاز به 
نشاط دارد، 
بی‌تفاوتم. 

ما کجا ایجاد 
بی‌تفاوتی 

کردیم؟! 
مخاطب 

بی‌تفاوت 
نیست. 

مخاطب در 
این جامعه 

برای هر چیز 
دغدغه دارد. 

بعضی وقت‌ها 
برای رهایی 
و آرام شدن 

خودش نیاز به 
تمدد اعصاب 

دارد. چه 
پزشک و چه 

کارگر به آرامش 
نیاز دارد. ما 

این آرامش را 
برای یکی دو 

ساعت تأمین 
می‌کنیم

فروش 
فیلم‌های 

کمدی، 
هزینه اکران 

فیلم‌های 
دیگر را تأمین 
می‌کند وگرنه 

سالن‌های 
سینما ضررده 

می‌شوند. 
خیلی از 

فیلم‌هایی که 
اکران می‌شوند 

حتی به اندازه 
پول برقی 

که مصرف 
می‌شود آورده 

ندارند چه 
برسد به اینکه 

پول 4 تا کارمند 
سالن سینما 
را هم تأمین 

کنند

برش

با وجود اینکه بخشی از حیات سینما به گردش مالی 
فیلم‌های کمدی بسته است اما چرا اگر فیلمسازان صاحبنام 

کمدی بسازند نگاه‌ها به آنها عوض می‌شود؟ در شرایطی 
که کارگردان‌های شاخصی مثل ناصر تقوایی )ای ایران( 

و داریوش مهرجویی )میهمان مامان و اجاره‌نشین‌ها( در 
این حوزه تجربه دارند و این روزها کیانوش عیاری »ویلای 

ساحلی« را در اکران دارد.
 آقای عیاری زحمت کشیده فیلم ساخته و به ژانری آمده که لازم 

است و باید بیاید. برای چه باید به او حمله شود. آقای عیاری 
استاد همه ماست. اینکه فیلمسازان را می‌‎کوبند به این دلیل 

است که می‌خواهند دیگران را بترسانند تا به این حوزه نیایند. 
الان یکی دو گروه منتظرند که به هر بهانه علیه سینمای ایران 
مطلب بنویسند، بخشی را که موفق است و به جامعه خدمت 

می‌کند بکوبند. برای اینکه نگران شادابی مردم هستند. 
می‌ترسند مردم شاد شوند و پیشرفت مردم خار چشم‌شان 

شده است. اینها آبشخورشان جای دیگری است. من هم 
می‌شناسم‌شان و از گعده‌های شبانه‌شان خبر دارم که دور هم 

چه سیاستی را در پیش می‌گیرند و برای هم تعریف می‌کنند 
که مثلاً دیدین »فسیل« را کوبیدم یا »هتل« را تخریب کردیم. 

انگار ما بی‌خبریم از جمع شان. این جمع دوست دارد سینمای 
ایران در رخوت باشد. از فیلمی هم دفاع می‌کنند که خودشان 

می‌دانند ارزش و اعتباری ندارد. در نهایت چون خیرخواه 
نیستند و بدخواهند اساساً نباید به حرف‌شان گوش کرد. شما 

که اهل رسانه هستید اگر حرف آنها را ترویج کنید خیانت به 
مردم است.

عکس: ایرنا


